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 از دیدگاه اهل سنت و جماعت لعصمت حضرت زهرا

 لي حضرت فاطمه زهرا  درباره صاحادیث و روایاتي که از رسول اکرم 
ند آن بانوي بزرگوار نزد خداوند همه آنها دلالت بر مقام والا و مرتبه بل اند نقل شده

 فرمودند: صعزوجل و پیامبر او دارند، و به همین خاطر پیامبر 

، يؤُذِْيِ� مَا آذَاهَا« مَا فاَطِمَةُ بضَْعَةٌ مِ�ِّ   .١»إِ�َّ
 .»آزارد مرا آنچه سبب آزار او شود مي ي تن من است فاطمه پاره«

 و همچنین در روایتي آمده:

 .٢»يغضب لغضبك و�رضى لرضاك يا فاطمة! إن االله«
 اي فاطمه! خداوند با ناخشنودي تو ناخشنود و با خشنودي تو خشنود«

 . »گردد  مي

تصریح شده  لفاطمه زهرا  گونه روایات به مقام و مناقب حضرتدر همه این

است، نه بر عصمت آن بزرگوار؛ چه در هیچ یک از روایات به عصمت حضرت زهرا 

: به همین خاطر، امام شرف الدین نووي در ذیل حدیثتصریح نشده است. و  ل

مَا فاَطِمَةُ بضَْعَةٌ مِ�ِّ  «   :نویسد  مي ...»إِ�َّ

را فراهم آورد، سبب ایذاء پیامبر  لآنچه رنجیدگي و ایذاء حضرت فاطمه «

 .٣»اند گردد که علماء آن را حرام قرار داده  مي صاسلام 

 م).١٩٩٥ -  ه١٤١٥حیان  (دار ابي ٢٤٣ص،  ٨ج،  –صحیح مسلم بشرح النووي  -١

.  ه ١٤١٨) (دارالمعرفه، ٤٧٨٣ي حدیث ( شماره ١٣٩ص،  ٤حاکم، مستدرک حاکم، ج،  -٢

 م). ١٩٩٨

 م).١٩٩٥.  ه١٤١٥(دار ابي حیان،  ٢٤٣ص،  ٨ج،  –شرح نووي  -٣

                                           



 تفسیر راستین  ٢

یل و مناقب، بر عصمت استدلال نماییم، و اگر قرار باشد که ما از احادیث فضا

در آن صورت باید بسیاري ازواج مطهرات و صحابه را نیز معصوم بدانیم، از باب 

حَبُّ  صسئل رسول الله« آمده است: لحضرت عایشه  ي نمونه: درباره
َ
مَنْ أ

:
َ

ال
َ
؟ ق

َ
یْك

َ
اسِ إِل مردم پرسیدند: دوستدارترین  صپیامبر اکرم  از« . ١»عَا�شَِةُ « النَّ

 . »نزد تو کیست؟ فرمود: عایشه

 ا آنکه پیامبر به ام سلمه فرمود:ی

ناَ فِى َ�يتِْ «
َ
َّ الوَْحْىُ وَأ ِ مَا نزََلَ عَلىَ مَّ سَلمََةَ لاَ تؤُذِْيِ� فِى عَا�شَِةَ فإَِنَّهُ وَا�َّ

ُ
ياَ أ

ةٍ مِنْ �سَِائِى َ�ْ�َ عَا�شَِةَ 
َ
 .٢»امْرَأ
مرا اذیت نکن، به خدا قسم! وحي در هیچ یک از ي عایشه  اي ام سلمه! درباره«

 . »ي عایشه بر من نازل نشده است ي همسران من، غیر از خانهها  خانه

 ر روایتي از این عباس آمده است:د

, « :صقال رسول الله نََّةِ: خَدِ�ةَُ بنتُ خُوَ�ِْ�ٍ
ْ
هْلِ الج

َ
فضَْلُ �سَِاءِ أ

َ
أ

دٍ  وَمَرْ�َمُ  ةُ فِرعَْوْنَ  وَفاَطِمَةُ بنتُ ُ�مََّ
َ
 .٣»بنتُ عِمْرَانَ, وَآسِيةَُ بنتُ مُزَاحِمٍ امْرَأ

فرمود: برترین زنان بهشت عبارتند از:  صرسول اکرم «گوید:  مي ابن عباس

(خدیجه) دختر خویلد و فاطمه دختر محمد و مریم دختر عمران و آسیه دختر 

 .»مزاحم (همسر فرعون)

 .٧١٠٩ي حدیث:  شماره ٤٠ص،  ١٦لبان ج، ابن حیان، صحیح ابن حیان به ترتیب ابن ب -١

ي حدیث:  شماره ٢٤ص،  ١٦(دارالفکر) صحیح ابن حیان ج،  ١٩٣ص،  ٦احمد مسند احمد ج،  -٢

٧١٠٩. 

 .٢٩٣ص،  ١و مسند احمد ج،  ٤٠١٠ي حدیث  شماره ٢٧٠ص،  ١٥صحیح ابن حیان : ج،  -٣

 

                                           



 ٣ از دیدگاه اهل سنت و جماعت لعصمت حضرت زهراء

مناقب بر عصمت حضرت فاطمه  از این رو استناد از روایات فضایل و

مورد است و عصمت از دیدگاه ما، فقط مختص  از دیدگاه اهل سنت بي  لزهرا

 ه، تابعین و ائمه، معصوم نیستند.است و هیچ یک از صحاب ‡انبیا

 لاحترام خانة فاطمة زهرا 
احترام به حضرت رسول  لحضرت زهرا  ۀبدون تردید احترام به خان

و  ص، توهین به رسول اکرم لحضرت زهرا است و هتک حرمت  صاکرم

 داند.  نمي چ مسلماني آن را جایزگردد، که هی خاندان او محسوب مي

  ۀنمایند، ما معتقدیم که هم  مي اما بر خلاف آنچه دیگران ادعا
ً
صحابه و خصوصا

رفتاري شایسته  صبا دختر گرامي رسول اکرم  بحضرت ابوبکر و عمر 

 مراعات نمودهو احترام خانة  اند داشته
ً
 .اند آن بانوي بزرگوار را کاملا

 « توصیه فرمودند: سچنانچه حضرت ابوبکر 
ً
في أهل  صارقبوا محمدا

 . »ي اهل بیتش مراعات کنید را درباره صحال محمد «  ١»بیته

هِ « و فرمودند:
َّ
 رَسُولِ الل

ُ
رَابَة

َ
ق

َ
یَدِهِ ل سِی بِ

ْ
ف

َ
ذِی ن

َّ
نْ  صوَال

َ
یَّ أ

َ
حَبُّ إِل

َ
أ

 
َ

صِل
َ
رَابَتِی أ

َ
قسم به ذاتیکه جانم در دست اوست ارتباط و خویشاوندي « ٢»مِنْ ق

با خاندان پیامبر نزد من دوستدارتر از آن است که با خویشاوندان خویش، 

 .»خویشاوندي نمایم

باب مناقب قرابه  کتاب فضائل اصحاب النبي، ٥٧٩ص،  ١٤بخاري، صحیح بخاري ج،  -١

 م). ١٩٩٢.  ه ١٤١٢، (دارالکتب العلمیه بیروت ٣٧١٣ي حدیث  رسول الله، شماره

 .٣٧١٢ي حدیث  شماره ٥٧٩ص،  ٤همان مرجع ج،  -٢

 

                                           



 تفسیر راستین  ٤

 برخي از ائمه محسوب سو از طرفي حضرت ابوبکر 
ّ

گردد چنانکه امام  مي جد

 بود سمد و عبدالرحمن، پسران ابوبکر ي مح ام فروه نواده که مادرش: صادق

 .١»بکر مرتین بوأولدني « .»ي ابوبکرم من از دو سو نواده«فرمود:  مي

 گوید:  مي »الغدیر«و علامه عبدالحسین احمد امیني نجفي در کتاب 

بزرگداشت و احترام یار غار بزرگوار پیامبر و مهاجري که به تنهایي پیامبر اسلام «

کرد و نامش در سر فهرست مهاجران ثبت است، باید   مي اهيرا در سفر هجرت همر

براي ما اهمیت داشته باشد. و نشناختن حق ابوبکر و کم رنگ جلوه دادن شخصیت 

او، از جنایات فاحش و قضاوت ناعادلانه و داوري از روي احساسات به شمار 

 .٢»آید مي

ایل بودند. و احترام خاصي ق صنیز به اهل بیت پیامبر  سحضرت عمر فاروق 

 فرمودند: لخطاب به حضرت فاطمه 

 أحب الي رسول الله «
ً
والله  كمن صیا فاطمة! والله ما رأیت أحدا

 من الناس بعد أبیك 
ٌ

  .٣»كأحب إليّ من صما کان أحد
اي فاطمه! بخدا قسم من کسي را محبوبتر از تو نزد پیامبر خدا نیافتم و بخدا «

 .»ت نزد من محبوبتر از تو نیستقسم هیچ کسي بعد از پدر بزرگوار
، سبب صبه اهل بیت پیامبر  سي خاص حضرت عمر فاروق  عقیده و اراده

 لزهرا  ۀدختر گرامي حضرت علي و فاطم لشد تا ایشان از ام کلثوم 
 خواستگاري نمایند.

 .٦٥٩ص،  ١اعیان الشیعه ج،  -١

 م). ١٩٨٣.  ه١٤٠٣(دارالکتاب العربي  ٧٤-٧٣ص،  ٧الغدیر، ج،  -٢

 م).١٩٩٨.  ه١٤١٨، (دارالمعرفه ٤٧٨٩ي حدیث  شماره ١٣٩ص،  ٤مستدرک حاکم، ج،  -٣

 

                                           



 ٥ از دیدگاه اهل سنت و جماعت لعصمت حضرت زهراء

 .) ه٢٨٤چنانکه مورخ شهیر شیعي، احمد بن أبي یعقوب یعقوبي متوفي (

ه دختر پیامبر طالب را که مادرش فاطم م، دختر علي بن ابيگوید: عمر، ام کلثو  مي

طالب خواستگاري کرد. پس علي گفت: که او هنوز کودک است،  بود از علي بن ابي

 د از پیامبر خدا شنیدم که فرمود:عمر گفت: آنچه پنداشتي نخواستم. لیکن خو

  .»كل سبب و�سب ينقطع يوم القيامة إلا سببي وصهري«
شود، جز بستگي و  مي خویشاوندي در روز رستاخیز بریدههر بستگي و «

خویشي و دامادي من، پس خواستم که مرا بستگي و دامادي با پیامبر خدا باشد؛ 

 .١»پس او را به زني گرفت و ده هزار دینار به او مهریه داد

ي کوثر و یورش به  دردانه«ي  نویسندگان مقاله که   جاي بسي شگفتي است

مورد  سرا با دختر حضرت علي  سازدواج حضرت عمر فاروق ، »ي وحي خانه

پذیرد   مي در صورتیکه کدام عقل سلیم اند و این واقعه را منکر نشده اند نقد قرار نداده

در آورد  لدخترش را به ازدواج قاتل همسر گرامیش، فاطمه  سکه حضرت علي 

 و با وي رابطة دوستانه برقرار نماید!؟

 لحضرت زهرا  ۀت خاننقد روایات هتک حرم

به طرزي ماهرانه » ي وحي ي کوثر و یورش به خانه دردانه«ي  نویسندگان مقاله

تا عباراتي را از کتب اهل سنت نقل نمایند و شهادت حضرت فاطمة زهرا  اند  کوشیده

 را حقیقتي تاریخي جلوه دهند. که ما در این بخش به نقد روایات نقل شده ل

 ي خوانندگان گرامي را بر عهده» تحریف روشن تاریخ« پردازیم و قضاوت در مي

 گذاریم.  مي

ترجمة: محمد ابراهیم آیتي،  ٣٥ص،  ٢یعقوبي احمد بن ابي یعقوب، تاریخ یعقوبي، ج،  -١

 ش). ١٣٦٦(شرکت انتشارات علمي و فرهنگي 

 

                                           



 تفسیر راستین  ٦

 »المصنف«به و کتاب یش يابن أب
ید بن أسلم عن أبیه أسلم أنه حین بویع لابي بکر بعد رسول « عن ز

 صکان علي والزبیر یدخلان علی فاطمة بنت رسول الله صالله
خطاب، خرج فیشاورونها ویرتجعون في أمرهم، فلما بلغ ذلک عمر بن ال

! و الله ما من أحد صحتي دخل علی فاطمة فقال: یا بنت رسول الله

ایم الله ما ، و كمن كما من أحد أحب الینا بعد أبی، وكأحب الینا من أبی

؟ ان امرتهم أن یحرق علیهم كبمانعي إن اجتمع هولاء النفر عند كذا

جاءني البیت، قال: فلما خرج عمر جاؤوها. فقالت: تعلمون أن عمر قد 

ا أمـوقد حلف بالله لئن عدتم لیحرقن علیکم البیت وأیم الله لیمضین ل

 .١»حلف علیه
این قسمت از » ي وحي ي کوثر و یورش به خانه دردانه«ي  نویسندگان مقاله

توسط  لروایت را که به ظاهر دلالت بر اقدام به سوزاندن خانة حضرت زهرا 

ز نقل ادامه همین روایت ابن ابي شیبه که ، و ااند را دارد نقل نموده سعمر فاروق 

 منتفي لاقدام به سوزاندن خانة حضرت زهرا 
ً
نماید و بیعت حضرت  مي را کاملا

 .اند رساند، سر باز زده  مي علي و یاران او را به اثبات

 فرمودند: لآید که حضرت فاطمه   مي روایت ۀچنانکه در ادام

وا الي، فانصرفوا عنها فلم لا ترجعراشدین، فروا رأیکم و فانصرفوا «

 .٢»بکر بایعوا لابي ییرجعوا إلیها حت

ما جاء في خلافة کتاب المغازي، باب  ٥٧٢ص،  ٨ابن ابي شیبه، في الاحادیث و الآثار، ج،  -١

 م).١٩٨٩.  ه١٤٠٩. (دارالفکر، ته في الردهبکر وسیر  ابي

 .٥٧٢ص،  ٨همان مرجع، ج،  -٢

 

                                           



 ٧ از دیدگاه اهل سنت و جماعت لعصمت حضرت زهراء

به خوبي بازگردید و تصمیمتان را قطعي نمایید، و نزد من برنگردید؛ چنانچه «

بیعت نکردند به خانة  سآنان (علي و یاران او) از نزد فاطمه برگشتند و تا با ابوبکر 

 . »باز نگشتند لفاطمه 

 بهیش يت ابن ابیبرداشت نادرست از روا
ي انصاف و به دور از تعصب محتواي روایت ابن ابي شیبه  براستي اگر ما با دیده

، احترام لرا بررسي نماییم بجاي توهین و هتک حرمت به حضرت فاطمه زهرا 

رسد که ما نکات قابل توجه روایت مزبور   مي و بزرگداشت آن بانوي بزرگوار به اثبات

 شماریم:  مي را بر

قبل از هر گونه اقدامي  سدر روایت آمده است که حضرت عمر فاروق الف: 

 نزد حضرت فاطمه 
ً
 و منزلت  او را چنین بیان فرمود:رفت و مقام  لشخصا

والله ما من أحد أحب إلینا من أبیك، وما من أحد أحب إلینا بعد «

  .١»أبیك منك
یت نیست، و به اي فاطمه! به خدا قسم هیچ کسي نزد ما محبوبتر از پدر گرام«

 .»خدا قسم هیچ کس بعد از پدر بزرگوارت نزد ما محبوبتر از شما نیست
 ص، و بیان منزلت دختر گرامي رسول اکرم سعمل کرد حضرت فاروق اعظم 

 باشد.  مي صنشان احترام و محبت به اهل بیت رسول اکرم 

مسأله بیعت با خلیفه از چنان اهمیتي برخوردار بود که حضرت عمر  ب:

تفهیم نمود و  لبا الفاظي سخت این مسأله را به حضرت فاطمه  سفاروق

 فرمود:

وأیم الله ما ذاك بمانعي ان اجتمع هؤلاء النفر عندك إن أمرتهم أن «

 .٥٧٢ص،  ٨همان مرجع ج،  -١

 

                                           



 تفسیر راستین  ٨

 .١»یحرق علیهم البیت
شود که در مورد کساني که نزد تو گرد   نمي به خدا قسم! هیچ چیزي مانع من«

 .»آنان بسوزانند دستور دهم تا خانه را بر اند آمده
اي برخوردار  مسأله بیعت بخاطر اتحاد و همبستگي مسلمانان از اهمیت ویژه 

کیدات پیامبر اسلام  در مورد اتحاد و همبستگي و اجتناب  صبود، و با عنایت به تأ

مصلحت را در آن دید تا  س، حضرت عمر فاروق ٢از تفرقه و بیعت با چند خلیفه

 را تهدید نماید. سمخالفان بیعت با ابوبکر 

مشورت بیعت داد و در  سبه مخالفان ابوبکر  لحضرت فاطمه زهرا  ج:

کید و تأیید فرموده  فرمود: سي حضرت عمر فاروق ها  تأ

  .٣»فانصرفوا راشدین فروا رأیکم ولا ترجعوا إلی«
 .»تان را قطعي نمایید و نزد من نیایید  به خوبي باز گردید و تصمیم«
 ستوسط حضرت عمر فاروق  لحضرت زهرا  ۀندن خانعدم اثبات سوزا د:

به تهدید مصلحت آمیز، چنانکه در پایان  سوبسنده نمودن حضرت عمر فاروق 

 روایت آمده است:

  .٤»فانصرفوا عنها فلم یرجعوا إلیها حتی بایعوا لابي بکر«
 .»از نزد فاطمه بازگشتند و تا با ابوبکر بیعت نکردند به خانه فاطمه نیامدند«

 .٥٧٢ص،  ٨همان مرجع ج،  -١

باب کتاب الخلافه،  ٣٥٩ص،  ٥ر.ک. هیثمي نورالدین منبع الزوائد و مجمع الفوائد، ج،  -٢

 م). ١٩٩٢.  ه ١٤١٢(دارالفکر،  النهي عن مبایعة خلیفتین

ماجاء کتاب المغازي باب  ٥٧٢ص،  ٨ابن ابي شیبه، المصنف في الاحادیث و الآثار، ج،  -٣

 م). ١٩٨٩.  ه ١٤٠٩، (دارالفکر، في خلافه ابي بکر  سیرته في الرده

 .٥٧٢ص،  ٨همان مرجع، ج،  -٤

 

                                           



 ٩ از دیدگاه اهل سنت و جماعت لعصمت حضرت زهراء

 لحضرت زهرا  ۀنتیجه: در هیچ جاي روایت ابن ابي شیبه به سوزاندن خان
ي حضرت زهرا  ي سوزاندن خانه تصریح نشده است و اگر تهدید محض بمثابه

نقل شده است، باید به  صشود، پس تهدیداتي که از رسول اکرم  مي محسوب

 فرماید: مي حقیقت حمل شود. چنانکه

نْ «
َ
مَرَِ� أ

َ
َ أ قَ قُرَ�شًْا إنَِّ ا�َّ حَرِّ

ُ
  .١»أ

 .»خداوند به من دستور داده تا قریش را بسوزانم«

لاةِ َ�تُقَامُ، ُ�مَّ آمُرَ رجَُلا يصَُ�ِّ باِلنَّاسِ، ُ�مَّ آخُذُ « نْ آمُرَ باِلصَّ
َ
لقََدْ هَمَمْتُ أ

لاةَ  قوَْامًا فِي دُورهِِمْ لا �شَْهَدُونَ الصَّ
َ
قُ حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ، ُ�مَّ آتِي أ حَرِّ

ُ
، فأَ

  .٢»عَليَهِْمْ ُ�يُوَ�هُمْ 
آوري  ام تا دستور به جمع  قسم به ذاتي که جانم در دست اوست، قصد کرده«

هیزم دهم سپس مؤذن را بگویم تا اذان دهد و شخصي را براي امامت مردم مقرر 

 .»یشان را بر آنان آتش زنمها ي متخلفان بروم و خانه نمایم و خود به خانه
عاقلي از روایات فوق بر سوزاندن قریش و متخلفان از نماز جماعت  اما هیچ

 صداند که منظور پیامبر   مي نماید، و استدلال نمي صتوسط پیامبر اسلام 
کید و تصریح  اهمیت دعوت به مسأله ي توحید و نماز با جماعت بوده است. لذا تأ

از انصاف و  دور؛ به  ستوسط عمر فاروق  لي حضرت زهرا  به سوزاندن خانه

 از روي تعصب است.

 »انساب الأشراف«در کتاب  يبلاذر یيحیت احمد بن یروا يبررس

الصفه التي یعرف بها في الدنیا اهل الجنه کتاب الجنه باب  ١٩٥ص،  ١٧شرح نووي، ج،  -١

 .١٩٩٤.  ه ١٤١٤) دارالمعرفه ٦٣/١-٧١٣٦شماره ( لنارواهل ا

کتاب الأذان، باب وجوب صلاة الجماعه شماره  ١٩٧ص،  ١بخاري، صحیح بخاري، ج،  -٢

 م. ١٩٩٢.  ه ١٤١٢دارالکتب العلمیه،  ٦٤٤حدیث : 

 

                                           



 تفسیر راستین  ١٠

 باشد:  مي روایت بلاذري در انساب الاشراف از چند جهت قابل نقد و بررسي

 
ً
 کند در آغاز آن مي انقطاع متعدد در اسناد روایت؛ روایتي را که بلاذري نقل -اولا

لمة بن محارب، عن سلیمان التیمي عن ابن المدائني عن مس«گوید:   مي

 ... عون: إن أبابکر أرسل إلي علي

راوي اول ابوالحسن، علي بن محمد بن عبدالله مدائني قریشي است که از 

جانب محدثین مورد جرح قرار گرفته است از آن جمله حافظ ابو احمد، عبدالله بن 

 گوید:  مي .)ه ٣٦٥عدي جرجاني (متوفاي 

سیف المدائني، مولي عبدالرحمن  د بن عبدالله بن ابيعلي بن محم«

بن سمره ولیس بالقوي في الحدیث و هو صاحب الاخبار، قل ما له من 

 .١»الروایات المسندة
ي عبدالرحمن بن سمره  علي بن محمد بن عبدالله بن ابي سیف مدائني، برده«

ردازد و روایت پ  مي است وي در روایت حدیث توانا نیست بیشتر به روایت اخبار

 . »اند مسند او اندک

راوي دیگر سلیمان بن طرخان، ابوالمعتمر بصري است که نه از ابن عون روایت 

کرده و نه مسلمه بن محارب از او روایت کرده است چنانکه علامه جمال الدین مزي 

 .٢در تهذیب الکمال آورده است

بعي است به خاطر آنکه و راوي آخر یعني عبدالله بن عون بن أرطبان است وي تا

ي پیامبر  در سنین کودکي انس بن مالک را دیده است اما از هیچ یک از صحابه

 فرماید: مي )ه ٧٤٨الدین احمد ذهبي (متوفاي  روایت نکرده، چنانکه امام شمس

  ه ١٤٠٦موسسه الاعلمي للمطبوعات  ٢٥٣ص،  ٤عسقلاني، احمد بن حجر، لسان المیزان، ج،  -١

 م. ١٩٨٧

موسسه  ٢٥٣شماره شرح حال  ٦ص،  ١٢مزي، جمال الدین یوسف، تهذیب الکمال، ج،  -٢

 م. ١٩٨٧ه  ١٤٠٧الرساله 

 

                                           



 ١١ از دیدگاه اهل سنت و جماعت لعصمت حضرت زهراء

 من أنس بن مالـما وجدت له سم«
ً
ما، انه ولد في حیاة  ولا من صحابي كاعا

  .١»طبقتهابن عباس و 
ایتي که شنیدن روایت وي را از انس بن مالک یا صحابي دیگر ثابت کند من رو«

 .»ندیدم در حالي که او در زمان ابن عباس متولد شده است
حال با این سندي که در چند جا انقطاع دارد و کسي که خود شاهد ماجرا نبوده 

 به این بزرگي را به اثبات رساند.توان ادعاي   مي است چگونه

: در 
ً
 آید که:   مي ي روایت ادامهثانیا

و جاء علي، فبایع و قال: کنت عزمت أن لا أخرج من منزلي حتي «

  .٢»أجمع القرآن
من تصمیم گرفته بودم تا زمانیکه  بیعت کرد و گفت:» ابوبکر«و علي آمد و با «

 .»ام خارج نشوم آوري نکنم از خانه  قرآن را جمع  
 گردد:   يم ي روایت دو مطلب مهم مشخص از ادامه

ي حضرت  گونه اقدامي در جهت سوزاندن خانه هیچ سکه حضرت عمر فاروق 

 آمیز بسنده نمود.  ننمود و فقط به تهدید مصلحت لفاطمه 

 نزد  لحضرت علي 
ً
نیز بدون اینکه مورد اهانت قرار بگیرد خود شخصا

؛ رفت و پس از بیان علت تأخیر، بدون اکراه با وي بیعت نمود سحضرت ابوبکر 

ه چنانکه روایتي را که احمد بن یحیي بلاذري در صفحه قبل از این روایت نقل کرد

 در تأیید این ادعا است.
ً
 کاملا

ا عمر بن ـلما بایع الناس أبابکر اعتزل علي والزبیر فبعث الیهم«

 ١٩٨٧  ه ١٤١٤موسسه الرساله  ٣٦٤٦ص،  ٦ذهبي، احمد بن عثمان، سیر اعلام النبلاء ج،  -١

 م.

 م. ١٩٥٩دارالمعارف، مصر  ٥٧٦ص،  ١بلاذري، احمد بن یحیي، انساب الاشراف، ج،  -٢

 

                                           



 تفسیر راستین  ١٢

بیر من قتره،  ید بن ثابت؛ فأتیا منزل علي فقرعا الباب فنظر ز الخطاب وز

ذان رجلان من أهل الجنة ولیس لنا أن نقاتلهما، ثم رجع الي علي فقال: ه

ا، ثم خرجا معهما حتي أتیا أبابکر فقال ابوبکر: یا علي! ـقال: افتح لهم

أنت ابن عم رسول الله و صهره فتقول إني أحق بهذا الامر لا ها الله! أنا 

یب یا خلیفه رسول الله كأحق به من بسط ید ص، قال: لا تئر
ُ
، كأبایع كا

  .١»فبایعهفبسط یده 
هنگامیکه مردم با ابوبکر بیعت نمودند، علي و زبیر منزوي شدند، (حضرت «

ابوبکر) عمر و زید بن ثابت را نزد آنان فرستاد، آنان به منزل علي آمدند و در زدند، 

حضرت زبیر از سوراخ در نگاه کرد و سپس نزد علي برگشت و گفت: اینان دو تن از 

 نداریم با آنان بجنگیم.، و ما حق اند مردان بهشتي

آنگاه علي گفت: در را بر آنان بگشا، سپس آنان همراه با علي و زبیر نزد ابوبکر 

 آمدند، ابوبکر گفت: اي علي! تو پسر عمو و داماد رسول الله خدا هستي، و

ترم؛ نه، بخدا قسم من در این مورد از تو  گویي: من به امر خلافت مستحق  مي

جاي سرزنش نیست، اي خلیفه رسول خدا، دستت را بیاور  ترم، علي گفت: مستحق

 .»تا با تو بیعت کنم، آنگاه ابوبکر دستش را دراز کرد و علي با او بیعت نمود
: به فرض اینکه حضرت عمر فاروق 

ً
اي در دست داشته باشد و  فتیله سثالثا

عمر شود که حضرت  مي تهدید به سوزاندن خانه نماید از کجاي این روایت ثابت

 آتش زد و وي را به شهادت رساند!؟را  لي حضرت فاطمه  خانه سفاروق 

: حضرت علي 
ً
کند که با مخالفان بیعت   مي تصریح» نهج البلاغه«در  سرابعا

 با خلیفه یا امام برخورد شدید شود، گرچه این کار به درگیري بیانجامد؛ آنجا که

 فرماید: مي

 .٥٨٥همان مرجع ج، ص،  -١

 

                                           



 ١٣ از دیدگاه اهل سنت و جماعت لعصمت حضرت زهراء

» 
ً
لله رضي، فان خرج  كکان ذل فان اجتمعوا علی رجل و سموه إماما

عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلي ما خرج منه، فان أبي قاتلوه علی 

  .١»مؤمنین وولاه الله ما توليـاتباعه غیر سبیل ال
و چون ایشان (مهاجرین و انصار) گرد آمده مردي را خلیفه و پیشوا نامیدند «

ه سبب عیب جویي و یا بر اثر رضا و خشنودي خدا در این کار است، و اگر کسي ب

بدعتي از فرمان ایشان سرپیچید او را به اطاعت وادار نمایند، و اگر فرمان آنها را 

جنگند به جهت آنکه غیر راه مومنین را پیروي نموده، و خداوند او   مي نپذیرفت با او

 .»را واگذارد بآنچه که به آن رو آورده است
با خلیفه هیچ گونه درگیري میان شیخین و ما با آنکه معتقدیم در امر بیعت 

کسي را تهدید کرده  سحضرت علي رخ نداده، اما باز هم اگر حضرت عمر فاروق 

 دانیم.  مي او را معذور سباشد مطابق با فرمان حضرت علي 

 » اسهیالامامه و الس«به و کتاب یات ابن قتینقد روا
الامامه «ا استناد از کتاب نیز آمده است که برخي ب» افسانه شهادت« ۀدر مقال

ي آن ابن قتیبه دینوري که مسلک سني داشته،  که به رَغم آنان نویسنده» والسیاسه

را به اثبات  لتا از این طریق شهادت حضرت فاطمة زهرا  اند سعي نموده

 به دلائل متعددي قابل قبول نیست.برسانند، اما این استناد 

 ند و مأخذ و مدرک است. و همهبه دلیل آن که این روایت بدون ذکر س -١

دانیم که در نقل روایت تاریخي یا حدیثي، ناقل اگر سندي داشته باشد  مي

یابد که  مي کند، در این صورت خواننده امکان مي مطلب را با ذکر سند نقل

در صحت و سقم نقل، تحقیق کند و اگر سند را صحیح یافت، بپذیرد و اگر 

کند، دیگران به این گونه نقلها که مدرک و  ناقل بدون ذکر سند و مأخذ نقل

 چاپ : تهران. ٨٤٠-٨٤١ص،  ٥فیض الاسلام، ترجمه و شرح نهج البلاغه، ج،  -١
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کنند. علماي حدیث چنین احادیثي را  مأخذ و سند نقل نشده؛ اعتماد نمي

شمارند، محققین اروپایي نیز به نقلهاي تاریخي بدون مدرک و   نمي معتبر

شمارند و به همین خاطر،   مي کنند و آن را غیر معتبر نمي مأخذ اعتنایي

لو لا من الدین و  الاسناد« :فرماید محدث شهیر مي عبدالله بن مبارک

اسناد جزیي از دین است و اگر اسناد «. ١»الاسناد لقال من شآء ماشاء

 .»گفت  مي خواست نبود هر کس آنچه را که مي
هم فاقد سند و مدرک است و هم در آن ضعف بیاني » الامامه و السیاسه«روایت 

دهد خود ناقل نیز در صحت آن   مي ه که نشاناي بیان شد وجود دارد زیرا به گونه 

 نماید، از باب نمونه:  مي تردید دارد یا لااقل خواننده را دچار تردید

را مأموریت داد تا  س، عمر سدر آغاز روایت آمده است که حضرت ابوبکر 

ان « ، به بیعت با او فرا خواند:اند گرد آمده سمتخلفان از بیعت را که در خانه علي 

 تخلفوا عن بیعته عند علي (کرم الله وجهه) سکراباب
ً
فبعث  تفقد قوما

، فابوا ان یخرجوا فدعا هم في دار عليالیهم عمر، فجاء فناداهم و 

الذي نفسي عمر بیده: لتخرجن او لاحرقنها علی من بالحطب وقال: و 

فیها، فقیل له: یا ابا حفص! إن فیها فاطمه؟ فقال: وان فخرجوا فبایعوا الا 

 
ً
  .٢»علیا

آنان را تهدید به سوزاندن نمود، و  سگردد عمر   مي چنانکه از روایت مشخص

شان با  یرون آمدند و به غیر از علي، همةمتخلفان از بیعت متقاعد شدند و از خانه ب

 م. ١٩٨٦  ه ١٤٠٦دارالفکر المعاصر،  ٢٥٦ابن صلاح، علوم الحدیث، ص،  -١

 ١٩٦٩  ه ١٣٨٨مطبعه مصطفي البابي الحلبي و اولاده بمصر،  ١٢ص، » الامامه و السیاسه« -٢

 م.
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هیچ گونه اقدامي به سوزاندن خانه  سبیعت نمودند و حضرت عمر  سابوبکر 

 آید: ننمود، در ادامه روایت مي لفاطمه 

ثم قام عمر، فمشي معه جماعه، حتي اتوا باب فاطمه، فدقوا الباب، «

ا سمعت أصواتهم نادت بأعلی صوتها: یا أبت یا رسول الله، ماذا ـفلم

ا سمع القوم صوتها ـابن ابي قحافه، فلممن ابن الخطاب و  كلقینا بعد

بقي تنفطر ووبکاءها انصرفوا باکین وکادت قلوبهم تنصدع، واکبادهم 

 .١»معه قوم، فأخرجوا علیا فمضوا به إلي ابي بکرعمر و
رفت و در زد و حضرت  سدر این بخش از روایت آمده است که حضرت عمر 

اظهار نارضایتي نمود و گریست، چنانکه حضرت عمر و همراهان وي،  لفاطمه 

را از خانه بیرون آوردند و نزد ابوبکر بردند. اما در هیچ جاي  سحضرت علي 

را  لخانة حضرت فاطمه زهرا  سنشده است که حضرت عمر  روایت تصریح

سوزاند و یا آنکه آن بانوي بزرگوار را در میان در چنان فشرد که سقط جنین نماید! 

 بآید که حضرت ابوبکر و عمر  مي بلکه برخلاف آن در ادامه روایت ابن قتیبه
 عذرت خواهي به خانه فاطمه رفتند.براي م

انطلق بنا الي فاطمه، فانا قد اغضبناها  بفقال عمر لابي بکر «

 فکلماه، 
ً
، فأستأذنا علی فاطمه فلم تأذن لهم، فأتیا علیا

ً
فانطلقا جمیعا

فأدخلهما علیها، فلما قعدا عندها، فولت وجهها الي الحائط، فسلما 

، فتکلم ابوبکر فقال: یا حبیبه رسول الله! والله ان إعلیها، فلم ترد 

 .٢»لاحب الي من عائشه ابنتي كانلي من قرابتي و ه رسول الله أحب اقراب

 .١٣همان مرجع ص،  -١

 .١٤-١٣همان مرجع، ص،  -٢
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به حضرت  لگردد پس از آنکه حضرت فاطمه  از روایت فوق مشخص مي

 سرفتند، بعد حضرت علي  ساجازه ورود نداد، آنان نزد علي  بابوبکر و عمر 
سلام آنان را پاسخ نداد و حضرت  لآنان را نزد فاطمه برد، و حضرت فاطمه 

را از خویشاوندي با  صخویشاوندي با خاندان پیامبر فرمود:  لابوبکر 

نزد من از دخترم عایشه  لدهم؛ و تو اي فاطمه  خویشاوندان خویش ترجیح مي

گردد که اگر آنان تا چند لحظه پیش   مي اینجا این سوال مطرح». تري محبوب ل

 س را با زور و سر نیزه وادار نمودند تا بیعت کند، و حضرت فاطمه سحضرت علي 
آنان را به  سرا مورد ضرب و شتم قرار دادند، چگونه ممکن است حضرت علي 

 ».را جلب نماید؟! لخانة خویش ببرد و رضایت حضرت فاطمه 

 آید که:  مي و در پایان روایت

بکر أقام ثلاثة أیام یقیل الناس ویستقیلهم،  ا تمت البیعة لأبيـفلم«

فیقوم علي في ل من مبغض؟ یقول: قد أقلتکم في بیعتي، هل من کاره؟ ه

 قد قدم كولا نستقیل كالله لا نقیلأول الناس فیقول: و 
ً
رسول  كأبدا

  .١»لترجیح دنیانا كلتوحید دیننا، من ذا الذي یؤخر  صالله
پس از آنکه بیعت با ابوبکر پایان پذیرفت (حضرت ابوبکر) تا سه روز به مردم «

من بیعتم را به «ان نیز تقاضا نمود و فرمود: اختیار داد تا بیعتشان را پس بگیرند و از آن

شما پس دادم آیا کسي هست که نپسندد؟ و آیا کسي هست که بغض بورزد؟ آنگاه 

بخدا قسم! ما «حضرت علي نخستین کسي بود که از میان مردم برخاست و فرمود: 

دهیم و حاضر نیستیم از تو بیعت را پس بگیریم؛ بدون   نمي هرگز بیعت تو را پس

تواند   مي تو را در امور دیني ما مقدم داشتند لذا چه کسي صردید رسول اکرم ت

 .»برتري تو را در امور دنیوي نپذیرد

 .١٦همان مرجع، ص،  -١

 

                                           



 ١٧ از دیدگاه اهل سنت و جماعت لعصمت حضرت زهراء

تصریح نشده » الامامه و السیاسه«کوتاه سخن، آنکه در هیچ جاي روایت کتاب 

کرده  لاقدام به سوزاندن خانة حضرت فاطمة زهرا  ساست که حضرت عمر 

ن بانوي بزرگوار را مورد ضرب و شتم قرار داده باشد، بلکه برخلاف باشد و یا آن که آ

معذرت  لاز حضرت فاطمه  بادعاي برخي، حضرت ابوبکر و عمر 

یعت حضرت ابوبکر را پذیرفته با طیب خاطر ب سخواهي نمودند و حضرت علي 

 است.

 »الامامه و السیاسه«تردید در انتساب کتاب 
 بر» الامامه و السیاسه«ت ابن قتیبه در کتاب اشکال دیگر در استناد به روای

باشد و محققان   نمي دینوري تألیف ابن قتیبه» السیاسهالامامه و«گردد، زیرا کتاب  مي

ي  دردانه«ي  به ابن قتیبه دینوري تردید دارند گرچه نویسندگان مقاله در انتساب آن

و دلیل که از نظر خودشان د تا با ارائه یکي اند کوشیده» ي وحي کوثر و یورش به خانه

 به ابن قتبیه بپردازند.» الامامه والسیاسه«نیز مردود است به اثبات انتساب کتاب 

مزبور از جانب محققان مستشرق و مسلمان مورد نقد قرار  ۀکه نظری در حالي

 داند.  ته و کسي آن را معتبر نميگرف

ح حال عبدالله بن ي محققان، آن است که هیچ یک از نویسندگان شر دلیل عمده

را ذکر » الامامه والسیاسه«مسلم بن قتیبه، در فهرست تصانیف وي نام کتاب 

 هاي ذیل اشاره کرد: توان به کتاب  مي اند که از آن جمله نکرده

 .)ه ٦٨١تألیف شمس الدین أحمد بن خلکان (متوفي   ١»وفیات الاعیان«
جلال الدین، عبدالرحمن تألیف  ٢»النحاهیین و بغیه الوعاه في طبقات اللغو «

 ).ه ٩١١سیوطي (متوفي

 )، دار صادر، بیروت.٣٢٨ي شرح حال ( شماره ٤٣-٤٢ص،  ٣وفیات الاعیان، ج،  -١

)، ١٤٤٤ي شرح حال ( شماره ٦٤-٦٣ص،  ٢، ج، »بغیه الوعاه في طبقات اللغویین و النحاه -٢
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 .)ه ٧٦٤تألیف صلاح الدین بن أیبک صفدي (متوفي  ١»الوافي بالوفیات«
 ).ه ٤٦٣تالیف ابوبکر، احمد بن علي بغدادي متوفي ( ٢»تاریخ بغداد«

در مقدمة » عیون الاخبار«دکتر یوسف علي طویل، محقق و پژوهشگر کتاب 

تردید دارند، و » الامامه و السیاسه«کتاب  ا در انتسابگوید: علم کتاب مذکور مي

دلیل شان آن است که هیچ یک از مؤرخان و نویسندگان مشهور در فهرست تصانیف 

 .٣اند را ذکر نکرده» الامامه و السیاسه«ابن قتیبه کتاب 

نه قدیمي است و نه » الامامه و السیاسه«معتقد است که  DOZYدوزي «

تباهات تاریخي وروایات خیالي و غیر معقول است. از این صحیح، زیرا حاوي اش

رو انتساب چنین تصنیف ضعیفي به ابن قتیبه ممکن نیست. خاورشناس معروف 

ي تاریخي ها گوید و دوزي نیز با او موافق است که این کتاب و کتاب مي هاماکر

ماسه در امثال آن که جنبة حماسي دارند و در ایام جنگهاي صلیبي براي انگیختن ح

 .٤تا آنان را متوجه قهرمانیهاي اجداد شان سازند اند روح مسلمانان تألیف شده

الامامه و «گوید: کتاب   مي )(Brockelmannمستشرق معروف بروکلمان 

) (DE GEIEگوي  . در حالي که دياند را به ابن قتیبه نسبت داده» السیاسه

 ابراهیم.المکتبه العصریه، تحقیق : محمد ابوالفضل 

) دارالنشر فرانز ٥١٦ي شرح حال ( شماره ٦٠٩-٦٠٧ص،  ١٧صفدي، الوافي بالوفیات ج،  -١

 م. ١٩٩١  ه ١٤١١شتاینربفیسبادن، 

 ) المکتبه السلفیه.٥٣٠٩ي شرح حال ( شماره ١٧٠ص،  ١٠بغداي، خطیب، تاریخ بغداد، ج،  -٢

 م. ١٩٨٥  ه ١٤٠٦ه دارالکتب العلمی ٣٣ابن قتیبه،عیون الاخبار، مقدمه ص،  -٣

ترجمة عبدالحمید  ٢١ص،  ١ر.ک. عنان، محمد عبدالله، تاریخ دولت اسلامي در اندلس ج،  -٤

 چاپ موسسه کیهان. ١٣٦٦آیتي، چاپ اول زمستان 
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در مغرب و در زمان ابن قتبیه در مصر یا » الامامه و السیاسه«گوید : کتاب  مي

 . ١تصنیف شده است و قسمتي از آن کتاب از تاریخ ابن حبیب مأخوذ شده است

این کتاب را به ابن قتیبه نسبت «نیز آمده است: » المعارف الاسلامیه ةدائر«و در 

دهد که مصنف آن مردي   مي ترجیح DE GEIE)در حالیکه دي گوي ( اند داده

 .٢اصر ابن قتیبه بوده استمصري یا مغربي و مع

که به کوشش » دائره المعارف بزرگ اسلامي«تر از همه آنکه نویسندگان  و جالب

بنام کشورمان گردآوري شده است در فهرست  نفر از محققان و اساتید ٢٢٧

 دارند:  مي تصانیف ابن قتیبه چنین مرقوم

 یا به احتمال کتاب«
ً
 قوي مردود است: هایي که انتسابشان به ابن قتیبه قطعا

اي از آن در جامعه القرویین  الالفاظ المغربه بالالقاب المعربه، که نسخه -١

 ).١٦٢س موجود است، (کوکنت، همان فا

م در قاهره  ١٩٥٧که بارها به چاپ رسیده، از جمله در » الامامه و السیاسه« -٢

 .٣»به کوشش طه محمد زیني ١٩٨٥و  نیز در 

الامامه و «شگران را بخاطر نقل نام کتاب توان نظرات متعدد پژوه لذا نمي

در آن  ٤که یوسف الیان سرکیس» المطبوعات العربیه والمعربهمعجم «در » السیاسه

ي کتاب مزبور  برده و درباره ي عربي و عجمي را نام فهرست کتابهاي چاپ شده

 .٢٢٩ص،  ٢تاریخ الادب العربي، ج،  -١

 –لمعرفه ) دار ا١/٢٦٢الشنتاوي، احمد، زکي خورشید، ابراهیم، دائره المعارف الاسلامیه ( -٢

 بیروت.

 شمسي. ١٣٦٩، چاپ اول تهران ٤٥٩ص،  ٤ج، » دائره المعارف بزرگ اسلامي« -٣

نام یوسف الیان » ي وحي ي کوثر و یورش به خانه دردانه«ي  محققان و نویسندگان مقاله -٤

 
ً
 اند. نقل کرده» الیاس سرکیس«سرکیس را اشتباها
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نیز گرفتار  مردود دانست که در آن صورت ما ١گونه اظهار نظري نکرده هیچ

الامامه «ي واقعي در تالیف کتاب  ایم. و در حقیقت انگیزه و تعصب شده احساسات

 گوید:  مي آن است که محمد عزه دروزه، دانشمند معاصر مصري» والسیاسه

الامامه و «هاشمي علوي و عباسي در بیشتر روایات   تأثیر عقاید شیعه«

تضاد و  ۀنتیجخورد. و به احتمال قوي این روایات   مي آشکارا به چشم» السیاسه

رقابتي است که پس از خلفاي راشدین میان امویان و هاشمیان پدید آمده است و 

که بر خلاف  اند از آن بوده تر و خردمند تر، منزه با ایمان بگرنه فاطمه و علي

تر و خوددارتر از آن است که به سوزاندن  مصالح مسلمانان به پا خیزند و عمر بزرگ

 .٢»دست یازد لخانة فاطمة

 ير طبریخ محمد بن جریت تارینقد روا
بپردازیم و صحت و » تاریخ طبري«ما براي آنکه بهتر بتوانیم به بررسي روایت 

 پردازیم: مي سقم آن را تبیین نماییم به نقل کامل آن با سند

 گوید  مي »الامم و الملوک«طبري در تاریخ 

یاد بن « یر عن مغیره عن ز کلیب قال: حدثنا ابن حمید، قال حدثنا جر

أتي عمر بن الخطاب منزل علي وفیه طلحه والزبیر ورجال من 

ین فقال: و ـال الله لاحرقن علیکم أو لتخرجن الي البیعه فخرج علیه مهاجر

 بالسیف فعثر، فسقط السیف من یده فوثبوا علیه فاخذوه
ً
 .٣»الزبیر مصلتا

 ٢١١-٢١٢ص،  ١لعربیه و المعربه، ج، ر.ک. سرکیس، یوسف الیان، معجم المطبوعات ا -١

 مکتبه الثقافه الدینیه.

 بیروت المکتبه المصریه. ٢١دروزه، محمد عزه، تاریخ العرب في الاسلام، ص،  -٢

مطبعه الاستقامه بالقاهره،  ٤٤٣ص،  ٢طبري، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک ج،  -٣

 م. ١٩٣٩  ه ١٣٥٨
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 ت زیاد بن کلیبابن حمید به روایت جریر و او به روایت مغیره و مغیره به روای

علي رفت که طلحه و زبیر و کساني از مهاجران  ۀعمر بن خطاب به خان«گوید:   مي

زبیر با شمشیر » زنم  مي اگر براي بیعت نیایید خانه را آتش«آنجا بودند و گفت: 

کشیده به طرف او آمد که بلغزید و شمشیر از دستش بیفتاد و برجستند و او را 

 .١»بگرفتند

دهد تا روایت او را   مي ن جریر طبري با نقل سند روایت به ما امکانامام محمد ب

مورد بررسي قرار دهیم و به صحت و سقم آن بپردازیم؛ از این رو ما قبل از هر گونه 

 پردازیم. مي نقد سند روایت مزبورسخن بر 

 تحقیق سند:

ین راوي در ابتدا و انتها، دو اشکال دارد، زیرا نخست» تاریخ طبري«سند روایت 

پردازي است و آخرین راوي نیز خود شاهد آن  آن یعني: ابن حمید متهم به دروغ 

روایت هم ساختگي است و هم کند، لذا  مي وایتماجرا نبوده است و بالواسطه ر

 منقطع.

 است. )ه ٢٤٨راوي اول: ابن حمید، ابو عبدالله الرازي، متوفاي سال (

 گوید:  مي ي او ابن خراش درباره

 .٢»نا حمید وکان والله یکذبحدث«
 .»گفت مي کرد، به خدا قسم وي دروغ  مي حمید براي من حدیث روایت ابن«

 گوید:  مي جرزه و امام صالح 

(انتشارات اساطیر،  ١٣٢٩-١٣٢٨ص،  ٤والقاسم پاینده، ج، طبري تاریخ طبري، ترجمة اب -١

 .ش). ه ١٣٦٨چاپ چهارم، زمستان 

ي شرح حال  شماره ٥٣٠ص،  ٣ذهبي، شمس الدین، محمد بن احمد،میزان الاعتدال ج،  -٢

 ) دارالفکر بیروت.٧٤٥٣(
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 .١»ما رأیت أحذق بالکذب من ابن حُمید ومن ابن الشاذکوني«
 .»من در دروغگویي ماهرتر از ابن حمید و ابن شاذکوني ندیدم«

 گوید: يم و امام شمس الدین ذهبي

 .٢»و هو مع امامته منکر الحدیث، صاحب عجائب«
 او با این وصف که امام است احادیث منکر و اخبار شگفت انگیز روایت«

 .»کند مي

یاد بن کلیب ابو معشر کوفي، (  :)ه ١٢٠ز

آخرین راوي در روایت سند تاریخ طبري زیاد بن کلیب، ابو معشر کوفي است 

. وي گرچه مورد توثیق علماي جرح و تعدیل قرار که به نقل داستان پرداخته است

 شاهد ماجراي سقیفه و جریان رفتن حضرت عمر 
ً
 سگرفته است، اما خود شخصا

نبوده است. وي از تابعیني همچون ابراهیم نخعي، سعید  لبه خانة فاطمة زهرا 

 .٣بن جبیر، عامر شعبي و فضیل بن عمر و فقیمي روایت کرده است

 .٤وفات نموده است  ه ١٢٠یوسف بن عمرو در سال و در زمان حکومت 

 نامند.  مي لذا علماي اصول حدیث چنین روایتي را ساختگي و منقطع

 .٥٣٠ص،  ٣همان مرجع ج،  -١

ي شرح حال  شماره ٥٠٣ص،  ١١ء ج، ذهبي، شمس الدین محمد بن احمد، سیر اعلام النبلا -٢

 م. ١٩٩٤  ه ١٤١٤) موسسه الرساله، ١٣٧(
ي شرح  شماره ٥٠٤ص،  ٩جمال الدین، یوسف مزي تهذیب الکمال من اسماء الرجال، ج،  -٣

 الطبعه الاولي. –م  ١٩٨٧  ه ١٤٠٧) موسسه الرساله، ٢٠٦٥حال : (

م، عسقلاني،  ١٩٨٥  ه ١٤٠٥ –یروت دار ب ٣٣٠ص،  ٦ر.ک. ابن سعد، الطبقات الکبري، ج،  -٤

) دارالکتب ٢١٨٤ي شرح حال : ( شماره ٣٣٤ص،  ٣احمد بن حجر، تهذیب التهذیب، ج، 

 م. ١٩٩٤  ه ١٤١٥العلمیه 
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محمد بن «بخاطر وجود راوي کذاب یعني: » تاریخ طبري«از این رو روایت 

 و انقطاع در سند، فاقد ارزش تاریخي است و کسي آن را قابل استناد» حمید رازي

 با   مي ي قابل توجه آن است که طبري به نقل روایتي تهداند؛ نک  نمي
ً
پردازد که کاملا

 گوید:  مي این جریان تعارض دارد. آنجا که

عن حبیب بن ابي ثابت قال: کان علي في بیته اذ اتي فقیل له: قد «

 کراهیه 
ً
جلس ابوبکر للبیعه فخرج في قمیص ما علیه إزارٌ ولا رداءٌ عجلا

بعث الي ثوبه فاتاه فتخلله ولزم یعه ثم جلس الیه وطي عنها حتي باان یب

 .١»مجلسه
گوید: علي در خانه بود که آمدند و گفتند:   مي حبیب بن ابي ثابت«یعني: 

ابوبکر براي بیعت نشسته، و او با پیراهن بدون روپوش و ردا، برون شد که شتاب 

د و پیش او داشت و خوش نداشت در کار بیعت تأخیر شود و با ابوبکر بیعت کر

 .٢»ي وي را بیاوردند و پوشید و در مجلس بماند بنشست و فرستاد تا جامه

اینکه روایت طبري نیز صحیح باشد، در کجاي روایت آمده است  و اگر به فرض 

دت را آتش زد و او را به شها لخانة حضرت فاطمه  سکه حضرت عمر 

 رساند!؟

 »دیالعقد الفر«ت ابن عبدربه در کتاب یروا يبررس
 از چند جهت قابل نقد است.» لفریدالعقد ا«روایت ابن عبدربه در کتاب 

مطبعه الاستقامه بالقاهره،  ٤٢٧ص،  ٢طبري، محمد ابن جریر، تاریخ الامم و الملوک ج،  -١

 . ه ١٩٣٩  ه ١٣٥٨

، انتشارات اساطیر، چاپ ١٣٣٤ص،  ٤ابوالقاسم پاینده، ج،  طبري، تاریخ طبري، ترجمه -٢

 .ش. ه ١٣٦٨چهارم، زمستان 

 

                                           



 تفسیر راستین  ٢٤

 
ً
که چنین روایت از : روایت مزبور بدون ذکر سند و مآخذ بیان شده است اولا

آن را به عنوان دلیل توان   نمي گونه ارزش تاریخي ندارد به هیچ وجه نظر محققان هیچ

 ارائه نمود.

 
ً
اي از   کتاب حدیث و تاریخ نیست بلکه مجموعه »العقد الفرید«: کتاب ثانیا

تاریخي و حدیث  داستانها، اقوال و رویدادهاي ادبي است و بعنوان مآخذ و مرجع

 گردد.  نمي محسوب

من در این کتاب «گوید:  مي چنانکه مؤلف آن در مقدمه کتاب خویش

قسمتي از آن  ام و اي را گرد آورده  مرواریدهاي ناب ادبي و سخنان جامع و برگزیده 

 .1»سخنان حکیمان و ادیبان استو  ها  مشتمل بر شنیده

» العقد الفرید«ي کتاب  نیز درباره )ه ٦٨١مورخ شهیر احمد بن خلکان (

 گوید:  مي

 .٢و هو من الکتب الممتعة حوي من کل شيء» کتاب العقد«
 ». کتاب العقد (الفرید) از کتب سودمندي است و حاوي هر مطلبي است«

 ثالث
ً
توان نقل   نمي : ابن عبد ربه به مذهب تشیع گرایش داشته است و از این روا

طرفانه خواند، چنانکه علامه ابو الفداء اسماعیل   روایات وي را به دور از تعصب و بي

 گوید:  بن کثیر دمشقي مي

علوم کثیره مهمة، ویدل کثیر تابه العقد یدل علی فضائل جمة، و کو «

 .٣»همن کلامه علی تشیع فی

 م. ١٩٨٩  ه ١٤٠٩دار الحیاء التراث العربي،  ٢٠ص،  ١العقد الفرید، ج،  -١

 ) دار صادر بیروت.٤٦ي شرح حال ( شماره ١١٠ص،  ١وفیات الاعیان، ج،  -٢

  ه ١٤٠٨داراحیاء التراث العربي  ٢١٩ص،  ١١النهایه، ج، ابوالفداء اسماعیل بن کثیر، البدایه و  -٣

 م. ١٩٨٨
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فضایل زیاد و علوم مهمي در بر دارد و بسیاري از سخنان » العقد الفرید«کتاب «

 .»رساند  مي را به مذهب تشیع به اثبات مؤلف گرایش وي
: در روایت

ً
از حضرت  لآمده است که حضرت فاطمه » العقد الفرید« رابعا

 پرسید:  سعمر

 »یا ابن الخطاب أجئت لتحرق دارنا؟!«
در  سو حضرت عمر  .»ما را بسوزاني؟! ۀاي تا خان آمده  اي فرزند خطاب«

 پاسخ فرمود:

 .»نعم، أو تدخلوا فیما دخلت فیه الأمة«
 .»آري مگر این که در آنچه که امت وارد شدند، شما نیز وارد شوید«

 ۀبه سوزاندن خان سگردد که آیا حضرت عمر  مي روایت مشخص ۀبا نقل ادام

بیعت  سآنان متقاعد شدند و با حضرت ابوبکر  اقدام نمود یا لحضرت فاطمه 

 نمودند؟

کرهت بکر فبایعه، فقال له ابو  دخل علی أبي یفخرج علي حت« بکر: أ

 صلکنني آلیت آن لا أرتدي بعد موت رسول الله إمارتي؟ فقال : لا، و 
 .١»أحفظ القرآن، فعلیه حبست نفسي یحت

فت و با وي بیعت ر سبیرون آمد و نزد ابوبکر  سپس آنگاه حضرت علي «

پسندي؟ حضرت علي فرمود: چرا، اما  گفت: آیا جانشیني مرا نمي سنمود، ابوبکر 

من قسم خورده بودم تا قرآن را گرد آوري نکنم، جامه بر تن نکنم، و به همین خاطر 

 .»در خانه ماندم
ي کوثر و یورش به خانه  دردانه«ي  در این قسمت از روایت که نویسندگان مقاله

ي حضرت  اي به سوزاندن خانه  هیچ نوع اشاره اند  از ذکر آن خودداري نموده »وحي

 م). ١٩٨٩ه  ١٤٠٩، (دار احیاء التراث العربي، ٢٤٧ص،  ٤العقد و الفرید ج،  -١
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توسط  سنشده است و بالعکس تأیید خلافت حضرت ابوبکر  لفاطمه 

 رسد. مي به اثبات سحضرت علي 

 وحي ۀبررسي روایات ادعاي یورش به خان
م ادعا در بخش چهار» ي کوثر و یورش به خانه وحي دردانه«ي  نویسندگان مقاله

یورش  لبه خانة حضرت فاطمة زهرا  بکه حضرت ابوبکر و عمر  اند نموده

، که در اثبات اند پرداخته لو به هتک حرمت خانة حضرت زهرا  اند  برده

 که ما در این بخش به نقد و بررسي آن روایات اند  ادعایشان چند روایت را ارائه نموده

 پردازیم.  مي

 »:الاموال«و عبید و کتاب اب
به  سدر آغاز روایت ابو عبید آمده است که حضرت عبدالرحمن بن عوف 

 رفت و پس از عرض سلام به وي گفت:  سعیادت ابوبکر 

، والحمدلله، ولا تأس علی الدنیا فو الله أن علمنا كما أري ب«
ً
 كبأسا

 
ً
 مصلحا

ً
 .١»إلا کنت صالحا

گویم، بر دنیا غم مخور،  مي داوند را سپاسبینم، و خ  نمي من برایت مشکلي«

 .»کردي مي بخدا قسم تو نیک بودي و به نیکویي امر
 آید که حضرت ابوبکر فرمود:  مي و در ادامه روایت

آري، از آنچه در دنیا رخ داده، تأسف ندارد، جز اینکه سه کار کردم که کاش «

 چیز را از پیامبر سوال نکرده بودم و سه کار نکردم که کاش کرده بودم و کاش سه

 دادم، عبارتند از:   نمي ام و کاش که انجام  کردم؛ اما آن سه چیزي که انجام داده مي

 :گوید  مي در اینجا ابو عبید

 م). ١٩٨٦.  ه١٤٠٦(دار الکتب العلمیه،  ١٤٤کتاب الاموال، ص،  -١
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 .١»فوددت أني لم اکن فعلت کذا و کذا«

 .»کردم دوست داشتم که چنین و چنان نمي من«یعني: 
ذا استدلال چه گفته است؛ ل ستصریح نکرده است که حضرت ابوبکر  ابو عبید 

ارزش و فاقد اعتبار است چه در کتاب مزبور آنچه مورد نظر   بي» کتاب الاموال«از 

در » الأموال«ما بوده، ذکر نشده است و دیگر آنکه محمد خلیل هراس محقق کتاب 

 نویسد:  مي پاورقي

یر بن علو أن بن داو «قال الذهبي في (المیزان):  د البجلي مولي جر

 .»منکر الحدیث« قال البخاري : »یقال علوان بن صالح،دالله و عب
لا یعرف الا به وقال أبوسعید له حدیث لا یتابع علیه و «قال العقیلي: و 

 .٢»بن یونس: منکر الحدیث، قیل مات سنة ثمانین ومائة

ي  در اسناد روایت مذکور شخصي به نام علوان بن داود بجلي که برده«یعني: 

گویند: که نام وي علوان بن صالح  ه است وجود دارد، و برخي ميجریر بن عبدالل

 »گوید: احادیثش قابل قبول نیست  مي ي او است. امام بخاري درباره
حدیثي را که او روایت کرده است کسي دیگر آن را «گوید:  مي و امام عقیلي

 نس. و ابو سعید بن یو»شود روایت نکرده است و فقط با همان روایت شناخته مي

 . »وفات نموده است  ه ١٨٠احادیثش مورد قبول نیستند و در سال «گوید:  مي

توان روایت فوق را صحیح   مي اعتباري چگونه حال با وجود چنین راوي بي

 ن را به عنوان دلیل ارائه نمود!؟دانست و آ

 »المعجم الکبیر«بررسي روایت امام طبراني در 

 . ١٤٤همان، مرجع، ص،  -١

 . ١٤٤همان، مرجع ص،  -٢
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از ائمه  ) ه ٣٦٠-٢٦٠ن احمد طبراني (بدون تردید امام ابوالقاسم سلیمان ب

توان دلیل گرفت که هر  نمي آید، اما از این مطلب  مي حدیث و حافظان آن فن بشمار

حدیثي و روایتي را که امام ابوالقاسم طبراني در المعجم الکبیر نقل کرده است 

 ساختگي نیز هستند. صحیح است، چه بسیاري از روایات آن
ً
 ضعیف و بعضا

 »المعجم الکبیر«ناد روایت تحقیق اس
 نماید:   مي امام طبراني روایت مذکور را اینگونه نقل

مصري، ثنا سعید ابن عفیر، ـحدثنا ابو الزنباع، روح بن الفرج ال«

حدثني علوان بن داود البجلي عن حمید بن عبدالرحمن بن حمید بن 

عبدالرحمن بن عوف عن صالح بن کیسان عن حمید بن عبدالرحمن بن 

أعوده في مرضه الذي توفي  سوف عن أبیه قال: دخلت علي ابي بکر ع

 .١»فیه
در سند مذکور، شخصي به نام علوان بن داود بجلي وجود دارد که ائمه جرح و 

 : اند  اساس خوانده و روایت وي را بي اند تعدیل وي را مورد جرح قرار داده

 گوید:  مي ي او امام بخاري درباره

 .٢»منکر الحدیث«
  »»احادیثش قابل انکار است«عني : ی

 گوید:   مي سعید بن عقیر

 .١»زاقولي من الزواقیل«

) (تحقیق، حمدي ٤٣ي حدیث : ( شماره ٦٢ص،  ١القاسم، المعجم الکبیر، ج، طبراني، ابو -١

 عبدالحمید سلفي، دار احیاء التراث العربي الطیعه الثانیه).

)، ٥٠٤ي شرح حال: ( شماره ١٨٨ص،  ٤عسقلاني، احمد بن حجر، لسان المیزان ج،  -٢

 م). ١٩٨٦.  ه ١٤٠٦(موسسه الاعلمي 
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 »راهزني است از راهزنان«یعني: 
 گوید:  و حافظ نور الدین هیثمي پس از نقل روایت مذکور مي

هو ضعیف و هذا الاثر براني وفیه علوان بن داود البجلي و رواه الط«

 .٢»مما انکر علیه
ي این حدیث را روایت کرده است و در سند آن علوان بن داود طبران«یعني: 

بجلي موجود است، که در روایت ضعیف است و روایت مذکور وي مورد قبول 

 .»کسي قرار نگرفته است
 نتیجه آنکه: روایت امام طبراني بخاطر ضعف اسنادي فاقد اعتبار است. 

 »العقد الفرید«بررسي روایت ابن عبدربه در 
 

 باشد. ي قابل قبول و استناد نمين عبدربه نیز به دلائل متعددروایت اب

بخاطر آنکه روایت مذکور بدون ذکر سند و مآخذ بیان شده است و از این  -١

 گونه ارزش حدیثي و تاریخي ندارد.جهت هیچ 

 سروایاتي که متعلق به این بخش از وصایاي حضرت ابوبکر صدیق  ۀهم -٢
اند که ائمه جرح و تعدیل وي  نقل شده هستند از طریق علوان بن داود بجلي

وان دلیل و مدرک اعتبار است و به عن  ، لذا روایت بياند را ضعیف قرار داده

 قابل قبول نیست.

طرفي  نیز، صداقت و بي  3گرایش احمد بن عبدربه اندلسي به مذهب تشیع -٣

 نماید.  مي مؤلف را در نقل روایت مذکور، دچار تردید و ابهام

 .١٩٠ص،  ٤همان، مرجع، ج،  -١

 ٢٠٣ص،  ٥هیثمي، نورالدین، علي بن ابي بکر، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج،  -٢

 م). ١٩٨٢.  ه ١٤٠٢(دارالکتاب العربي 

.  ه ١٤٠٨داراحیاء التراث العربي  ٢١٩ص،  ١١ر.ک، ابن کثیر، ابو الفداء، البدایه و النهایه ج،  -٣
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به سوزاندن خانه فاطمه زهرا  سر سخنان حضرت ابوبکر عدم تصریح د -٤

و شهادت رساندن آن بانوي بزرگوار؛ چنانکه از ترجمة صحیح  ل

 رسد.  مي این مطلب به اثبات سسخنان حضرت ابوبکر 

 يار نظام معتزلیم بن سیسخنان ابراه يبررس
عبارت با حذف و قطع » وحي ۀي کوثر و یورش به خان دردانه« ۀنویسندگان مقال

 اند  و با تعریف و تمجید از ابراهیم بن سیار معتزلي کوشیده» الوافي بالوفیات«کتاب 

را به  لاي از سخنان وي، افسانه شهادت حضرت فاطمة زهرا  تا با نقل پاره 

حقیقت تاریخي مبدل نمایند که ما براي تبیین شخصیت ابراهیم بن سیار معتزلي و 

نمائیم و   مي عبارت کامل آن را نقل» بالوفیات الوافي«قطع و حذف عبارت کتاب 

 گذاریم. را بر عهده خوانندگان ميقضاوت 

 در شرح حال ابراهیم نظام )ه ٧٦٤صلاح الدین، خلیل بن أیبک صفدي (متوفي 

 گوید:  مي

سیار بن هاني، بصري، معروف به نظام...، نظام در سنین جواني با  ابراهیم بن«

ي ملحد همنشین بود، از این رو به  ن کهولت با فلاسفهثنویها همراه بود و در س

ي کتب فلسفه روي آورد و سخنان آنان را با سخنان معتزله درآمیخت تا آنکه  مطالعه

ي نظامیه به او منسوب است در برخي از  پیشواي معتزله شد و به همین جهت فرقه

جمله: گرایش وي به مسائل با معتزله هم نظر بود و در برخي دیگر تفرد داشت از آن 

بر  صگفت: پیامبر  مي بود؛ وي صي پیامبر  رفض و توهین به بزرگان صحابه

ي  امامت علي تصریح کرده و او را جانشین خویش تعیین نموده است، و صحابه

گاه بودند. اما عمر به نفع ابوبکر این مساله را پنهان  صپیامبر  نیز به این مطلب آ

 م. ١٩٨٨
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ي حضرت  ز بیعت با ابوبکر شکم حضرت فاطمهگفت: عمر در رو مي داشت. و

 .١»زهرا را زد چنانکه وي محسن را سقط کرد

 گوید:  مي ي شرح حال ابراهیم بن سیار علامه صلاح الدین صفدي در ادامه

برخي از علما معتقدند که نظام در حقیقت مذهب برهمائي داشت یعني: «

اش را پنهان نمود.   یر عقیده؛ و او به خاطر بیم از شمشاند کساني که منکر نبوت

دانند و گروهي از پیشوایان معتزله همچون ابوهذیل،  مي کافر اکثریت علما وي را

و در این باره کتابهایي  اند اسکافي و جعفر بن حرب نیز او را کافر قرار داده

  .2»اند نوشته

الملل و «در  ) ه ٥٤٨علامه ابوالفتح، محمد عبدالکریم شهرستاني (متوفي 

 گوید:  مي »النحل

ابراهیم بن یسار بن هاني، نظام، بسیاري از کتب فلاسفه را مورد مطالعه قرار «

سخنان معتزله در آمیخت و در برخي از مسایل تفرد داشت؛ از  داد. و سخن آنان را با

آن جمله: یازدهمین مورد از تفردات وي گرایش به مذهب تشیع و توهین به بزرگان 

ستاني دروغین جعل کرده و گفت: عمر در روز بیعت، شکم صحابه بود؛ وي دا

 ۀخان«زد،   مي را زد و او سقط جنین کرد، در حالیکه فریاد لحضرت فاطمه 

و حال آنکه جز علي، فاطمه، حسن و حسین کسي » فاطمه را با ساکنان آن بسوزانید

 .3»دیگر در خانه نبود

(دارالنشر فرانز شتاینر  ١٧ص،  ٦ج، » لوفیاتالوافي با«صفدي، صلاح الدین بن ابیک،  -١

 م). ١٩٩١.  ه ١٤١١بفیسبادن 

 .١٨ص،  ٦همان، مرجع، ج،  -٢

.  ه ١٤١٩(دارالمعرفه  ٧١، ٦٧ص،  ١شهرستاني، محمد بن عبدالکریم، الملل و النحل ج،  -٣

 م). ١٩٩٨
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ه معروف به ابن ابي الحدید شگفت انگیزتر آنکه علامه عبدالحمید بن هبه الل

به نقد آراء و عقاید » شرح نهج البلاغه«در » استاد فن تاریخ« 1معتزلي شیعي

 گوید:  مي ابراهیم نظام معتزلي پرداخته است و در این باره

یقها، « وأما ما ذکره من الهجوم علی دار فاطمه وجمع الحطب لتحر

حق الصحابة، بل ولا في فهو خبر واحد غیر موثوق به، ولا معول علیه في 

 .٢»حق أحد من المسلمین ممن ظهرت عدالته
ي فاطمه ذکر کرده و اینکه هیزم جمع  اما آنچه او در مورد حمله به خانه«یعني: 

نمودند تا آن را بسوزانند، خبر واحدیست که مورد موثق و قابل استناد نیست نه در 

 .»عدالتش به اثبات رسیده استمورد صحابه و نه در مورد هیچ یک از مسلمانان که 
توان از سخنان کسي که دشمني آشکارا با حضرت   مي با این وصف چگونه

داشته است به اثبات ماجرایي دروغین استدلال نمود، و با  بابوبکر و عمر 

تعریف و تمجید از جایگاه ادبي ابراهیم بن سیار کافر، و با حذف بخشي از عبارت 

 ساساس وي را نسبت به حضرت عمر فاروق  اتهام بي » الوافي بالوفیات«کتاب 
چنین اقدام » استاد فن تاریخ«صحیح جلوه داد! در حالیکه ابن ابي الحدید 

راشد  ۀداند تا چه رسد به خلیف  نمي اي را شایسته با شان مسلمان عادي جسورانه

 سلمانان و صحابه بزرگوار پیامبر!.م

 به قول مولوي: 

(دار احیاء التراث  ٢٣٤، ص ١٣داند، ر.ک، البدایه و النهایه، ج،   ابن کثیر وي را شیعه غالي مي -١

ذکر کرده  ٨٨ص،  ٣ج، » طبقات اعلام الشیعه«العربي) و آقا بزرگ تهراني نام وي را در 

 است.

(منشورات  ٣٤، ص، ٢٠ابن ابي الحدید، عبدالحمید بن هبه الله، شرح نهج البلاغه ج،  -٢

 ). ه ١٤٠٢مکتبه آیه العظمي مرعشي نجفي، قم، ایران، 
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 بایزیـــد خـــرده گیـــرد در ســـخن بـــر
 

ــــد  ــــود او یزی ــــگ دارد از وج  ١نن
 

 »الکامل«ت مبرد در کتاب یروا يبررس
ي  ي کوثر و یورش به خانه دردانه«ي  این بخش از روایت که نویسندگان مقاله

وجود ندارد و اگر چنین ادعایي » الکامل«نمایند در کتاب   مي از آن استدلال» وحي

 .»!عيالبینه علی المد«دارند آن را نشان دهند 

ي  ي کوثر و یورش به خانه دردانه«دلیل ما آن است که چون نویسندگان مقاله 

، چنانکه در پاورقي مقاله خویش اند آن را از شرح ابن ابي الحدید نقل کرده» وحي

الحدید  که ابن ابي اند ، غافل از آن بودهاند نیز حواله شرح نهج البلاغه را ارجاع داده

 گوید:  مي »الکامل«در ابتداي روایت کتاب 

صدر هذا الخبر عن عبدالرحمن بن » الکامل«روي المبرد في «

 .٢»عوف.....

ابتداي این روایت را ذکر کرده است و آنجا که » الکامل«مبرد در کتاب «یعني: 

یابد، محمد ابوالفضل ابراهیم؛ محقق کتاب شرح نهج   مي روایت مبرد خاتمه

 :»گوید البلاغه در پاورقي مي
: ١مع تصرف کثیر في العبارة (في الکامل  -آخر روایة المبرد  هذه«

 .٣»بشرح المرصفي ٥٤-٥٥
یابد، با تصرف زیادي که در عبارت انجام گرفته   مي اینجا روایت مبرد پایان

که ابن » الکامل«در آن بخش از روایت » شرح مرصفي ٥٤-٥٥:  ١است. الکامل، 

 ١٣٧٨(انتشارات طلایه  ٢٢٧٥، بیت : ١٢١ص،  ١ي، مثنوي معنوي، ج، رومي، محمد بلخ -١

 ش).

 .٤٥ص،  ٢ابن ابي الحدید، شرح نهج البلاغه ج،  -٢

 .٤٦ص،  ٢همان، مرجع ج،  -٣
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ً
که  ساي به سخنان حضرت ابوبکر  اشاره ابي الحدید از آن نقل کرده است، اصلا

بیان داشته، نشده است و این قسمت از عبارت  لي فاطمه زهرا  ي خانه درباره

ي  ي کوثر و یورش به خانه دردانه« ۀشرح ابن ابي الحدید را که نویسندگان مقال

که تألیف ابوبکر، احمد بن » السقیفه«الحدید از کتاب  ابن ابي اند نقل نموده» وحي

 .١عبدالعزیز جوهري شیعي است نقل نموده است

که تألیف ابوالعباس مبرد سني مسلک است، » الکامل«لذا استناد به کتاب  

 دي ندارد و ادعاي بدون دلیل است.سو

 »مروج الذهب و معادن الجوهر«در  يت مسعودیروا يبررس
 ذکر مي ) ه ٣٤٦روایت علي مسعودي (

ً
یر قابل گردد غ به دلائل متعددي که ذیلا

 استناد است. 

از مورّخان بزرگ  )ه ٣٤٦ابوالحسین، علي بن حسین مسعودي متوفي ( -١

 شیعه است.

-١٩٨ص،  ٤١چنانکه سید محسن امین عاملي در کتاب اعیان الشیعه (ج، 

) وي را به ١٨٢ص،  ١) و آقا بزرگ تهراني در کتاب اعلام طبقات الشیعه (ج، ٢١٣

 ماید.ن  مي نام مورخ بزرگ شیعي معرفي

گمان شیعي   مسعودي بي«نیز آمده است: » مروج الذهب«در پیشگفتار ناشر 

ق) تا زمان ما در  ٤٥٠مذهب بوده است....؛ علماي رجال شیعه از نجاشي (متوفي 

 ».اند دانسته  ٢کتب رجال خود مسعودي را شیعه

 .٤٤ر.ک. ابن ابي الحدید، شرح نهج البلاغه ج، ص،  -١

(شرکت انتشارات  ٧ي ابوالقاسم پاینده، پیشگفتار ناشر، ص،  مسعودي، مروج الذهب، ترجمه -٢

 شمسي). ١٣٧٨علمي و فرهنگي، تهران 
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مطالب کتابهاي وي دلالت «گوید:  علامه احمد بن عسقلاني در مورد وي مي

 بآن دارد که وي، شیعي معتزلي است، تا آنجا که در مورد عبدالله بن عمر بر 
امتناع ورزید ولي با یزید بن معاویه و  سطالب  گوید او از بیعت با علي بن ابي  مي

 حجاج براي عبدالملک بن مروان بیعت نمود! و او از اینگونه مطالب زیاد نقل

 . ١»کند مي

 مسعودي به دفا
ً
ع از مذهب تشیع پرداخته و به طرفداري از آنان از این رو طبعا

توان بدرو از  نمی اوقایعي را در تاریخ خویش نقل نموده است که اینگونه موارد ر

 تعصب دانست.

بدون نقل سند و » مروج الذهب«ابوالحسن مسعودي، روایت مذکور را در  -٢

ن سند و کند که اینگونه روایت از نظر محدثان و مورخان بعنوا  مي ماخذ ذکر

 مدرک و دلیل قابل قبول نیست. 

 که به فرض این که صحیح باشند. سدر سخنان حضرت ابوبکر  -٣

کشف بیت فاطمة وان أغلق علی حرب«  .»وددت أني لم أ
چنین آمده است » دائره المعارف بزرگ اسلامي«تحت لفظي آن در  ۀکه ترجم

. هیچ ٢»ه بودمفاطمه را، اگر به قصد جنگ بسته بودند بر نگشود ۀکاش خان«

نشده است که حمل سخنان حضرت  لي فاطمه زهرا  اي به سوزاندن خانه   اشاره

 بر ادعاي مورد نظر از روي تعصب و غرض و ادعاي بدون دلیل است.  سابوبکر 

 »زان الاعتدالیم«دارم در  يقت ابن ابیحق

موسسه الاعلمي للمطبوعات،  ٢٢٥ص،  ٤عسقلاني، احمد بن حجر، لسان المیزان، ج،  -١

 م.  ١٩٨٦.  ه ١٤٠٦

 شمسي). ١٣٦٩(چاپ تهران  ٢٣٠ص،  ٥ج، » دائره المعارف بزرگ اسلامي« -٢
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 مواجه »میزان الاعتدال«در بادي امر کسي که با عنوان ابن ابي دارم در کتاب 

تالیف ابن ابي دارم است و یا » میزان الاعتدال«کند که کتاب   مي گردد، تصور مي

شتباه و آنکه ابن ابي دارم از علماي بزرگ اهل تسنن است در حالیکه هر دو تصور ا

 بر عکس است.
ً
 قضیه کاملا

کتاب میزان الاعتدال، تالیف علامه شمس الدین. ابي عبدالله محمد بن احمد 

است. که در چهار جلد و با تحقیق علي محمد  ) ه ٧٤٨ان ذهبي متوفي (بن عثم

ي شرح حال  بجاوي بارها به چاپ رسیده است؛ امام ذهبي کتاب مذکور را درباره

بحال و راویان ضعیف حدیث نگاشته است و مطابق با راي علامه محمد عبدالحي 

کامل في ضعفاء ال«کتاب  ۀگزیده و خلاص» میزان الاعتدال«کتاب  /لکهنوي 

 باشد.  مي ) ه ٣٦٥تالیف عبدالله بن محمد ابن عدي (متوفي » الرجال

 بیوگرافي ابن ابي دارم
ابن ابي دارم یکي از راویان دروغین است که علامه شمس الدین ذهبي در کتاب 

پردازد که براي تبیین حقیقت و تحریف روشني که   مي به نقد وي» میزان الاعتدال«

 انجام گرفته است، عبارت کامل آن را نقل» میزان الاعتدال«کتاب  در نقل عبارت

 نمائیم.  مي

 گوید:  مي علامه شمس الدین محمد بن احمد ذهبي در شرح حال ابن ابي دارم

ث، ابوبکر، کوفي، احمد بن محمد بن سري بن یحیي بن ابي دارم محد«

 ».رافضي دروغگو

وي به ابراهیم قصار پیوسته  که وفات کرده است و گفته شده:  ه ٣٥٨در سال 

 است.

اي دیگر، به روایت حدیث  از احمد بن موسي و حمار و موسي بن هارون و عده 

 پرداخته است.
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فضي است و مورد حاکم، از وي روایت حدیث کرده است و گفته است: وي را

 باشد. نمی توثیق

 گوید:  مي و محمد بن احمد بن حماد کوفي حافظ پس از نقل تاریخ وفاتش

کثر ما یقرأ (ع) ـکان ال« مستقي الامر عامه دهره، ثم في آخر أیامه کان أ

مثالب، حضرته و رجل یقرأ علیه: أن عمر رفس فاطمة حتي أسقطت ـال

 .»بمحسن
 متنه: 

ً
ن قعر عدن تخرج نار م«في خبر آخر، في قوله تعالي: و حدیثا

هذا ي أمر جاءني ابن سعید فتلتقط مبغضي آل محمد ووافقته علیه، و 

الحدیث، فسالني، فکبر علیه واکثر الذکر له بکل قبیح وترکت حدیثه 

 .١»لم احضر جنازتهن یدي ما کتبته عنه .... ترکته و اخرجت عو 
ي راه راست بود، سپس در آخرین روزهاي  وي در تمام عمرش پوینده«یعني: 

د، چنانکه شد، مطاعن (صحابه پیامبر) بو  مي عمرش، بیشتر آنچه بر وي خوانده

خواند:   مي باري من نزد وي حاضر شدم در حالیکه مردي در محضر وي این خبر را

 .»عمر لگدي به فاطمه زد و او فرزندش را به نام محسن سقط کرد!!!«
 خواند:  و در روایتي دیگر آیه قرآن را اینگونه مي

 .٢»!!!مؤتفکت عائشه وحفصهـوجاء فرعون عمر وقبله ابوبکر وال«

 ) (دارالفکر، بیروت).٥٥٢شماره شرح حال ) ١٣٩ص،  ١میزان الاعتدال : ج،  -١

و آمد عمر فرعون و قبل از ابوبکر و اهالي شهرهاي زیر و رو شده و عایشه و «ترجمه:  -٢

 ». حفصه

 ﴾٩وجََاءَٓ فرِۡعَوۡنُ وَمَن َ�بۡلَهُۥ وَٱلمُۡؤۡتفََِ�تُٰ بٱِۡ�َاطِئَةِ ﴿حال آنکه در قرآن آمده است:  
 ]. ٩[الحاقة: 
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 ١من نیز با او موافقت نمودم، سپس زماینکه مردم به اذان جدید (مبتدعانه چنانکه

آتشي از «گفتند، ابن ابي دارم حدیثي وضع نمود که متن آن عبارت بود از:  مي اذان 

چنانچه » چیند مي را بر صشود و دشمنان خاندان محمد  سرزمین عدن خارج مي

 ت را پذیرفتم.من آن روای

ي روایت مذکور از من پرسید. (و پس از آنکه  د و دربارهابن سعید نزد من آم

دارم خشم  ام بر آشفت و بر ابن ابي  ت کردهمطلع شد که من آن را از ابن ابي دارم روای

توانست زشتیهاي وي را بازگو نمود. طوري که پس از آن من از وي   مي گرفت و تا

دم، به دور انداختم، رابطه حدیث روایت نکردم و آنچه را که به روایت وي نوشته بو

 ».وي شرکت نکردم  به نمازه جنازهبا او را براي همیشه قطع نمودم و 

ي کوثر و  دردانه«حال واقعیت امر را بررسي نمائیم و نقل نویسندگان مقاله 

مطابقت دهیم تا » میزان الاعتدال«را با عبارت کتاب » ي وحي یورش به خانه

پرداز وي مشخص گردد و   دارم و شخصیت دروغ حقیقت سخنان انتسابي ابن ابي

حذف و قطع در سخنان محمد بن احمد بن حماد کوفي، و ساختگي بودن شهادت 

 بر همگان واضح گردد.  لفاطمه زهرا 

 »الامام علي بن ابي طالب«عبدالفتاح عبدالمقصود و کتاب 
د، پردازي همچون عبدالفتاح عبدالمقصو ناگفته پیداست که هرگاه داستان

جلد بنویسد و در هیچ جاي  ٩کتابي مشتمل بر  سي زندگي حضرت علي  درباره

آن، مرجع و ماخذي را ذکر نکند، به رسم داستان پردازي و تطویل موضوعات ناگزیر 

چنانکه » حي علي خیر العمل است«از اذان مبتدعانه، افزودن منظور محمد بن احمد کوفي  -١

آید که ما بخاطر عدم تطویل بحث از   . مي١٣٩٦ص،  ١در سخنان وي در میزان الاعتدال ج، 

 ذکر آن خودداري نمودیم.

 

                                           



 ٣٩ از دیدگاه اهل سنت و جماعت لعصمت حضرت زهراء

را نیز بمیان خواهد آورد. که ما نیز وي را در  لزهرا  ۀفاطم ۀداستان سوزاندن خان

 دانیم.  مي این باره معذور

 ن وي از چند جهت قابل رد است.ستااما دا

: کتاب الامام علي بن ابي طالب به سبک انشاء و داستان نویسي، نوشته شده 
ً
اولا

ا به صحت و سقم است و در هیچ جاي آن مرجع و ماخذي ذکر نشده است تا م

 خبر وي پي ببریم.

: مولف کتاب امام علي بن ابي طالب مسایلي را عنوان نموده و نقدهایي 
ً
را ثانیا

ي اهل سنت  بر خلفاي راشدین و صحابه پیامبر اسلام روا داشته که بر خلاف عقیده

 گفته
ً
اي مورد قبول همگان   ي هر نویسندهها و برداشت ها و جماعت است؛ قطعا

 باید با ارائه دلیل باشد. هر کس نیست، و ادعاي

 نه هر که چهره بر افروخت، دلبري دانـد
 

 دانـد نه هـر کـه آینـه سـازد، سـکندري
 

 ي بـاریکتر ز مـو، اینجاسـت هزار نکتـه
 

 ١نه هـر کـه سـر بتراشـد، قلنـدري دانـد
 

: مولف کتاب 
ً
در جایي دیگر کتاب خویش » امام علي بن ابي طالب«ثالثا

معذور و  سرا در تهدید به سوزاندن خانة فاطمه زهرا  سحضرت عمر فاروق 

 گوید:  مي داند چنانکه  مي ماجور

داشت همان حفظ وحدت بود و هر چه از او  مي را مشغولچیزي که فکر عمر 

زد  مي گاه از او سر ه سر سختي و خشونتي که گاه و بيشد در این راه بود، چ  مي صادر

نگریست که امواج حوادث  مي یا نرمي و ملاطفتي که سنجیده و پسندیده بود؛ عمر

ها را از نظر او در این روزها سخت بدین گوشه متوجه است. این حوادث باقي چیز

) سازمان امور فرهنگي و ١٢٧، (غزل ١٤٨شمس الدین حافظ شیرازي، دیوان حافظ، ص،  -١

 م. ١٩٧١آستان قدس هاي تهران،  کتابخانه

 

                                           



 تفسیر راستین  ٤٠

نهایت   ارزش کرده بود، این مرد در نظر خود حق داشت و براي هدفش بي برده و بي 

 .١»مخلص بود

: سخن وزین و متین مترجم کتاب 
ً
است که در » امام علي بن ابي طالب«رابعا

ي  ي کوثر و یورش به خانه دردانه«پاورقي ذکر شده است ولي نویسندگان مقاله 

 گوید: مي ، مترجم کتاب آقاي سید محمود طالقانياند یده گرفتهآن را ناد» وحي

اي که پیش از این داستان ذکر کرده، خواسته براي اینکار   مولف محترم با مقدمه«

ها (جلد چهارم  عذري پیش آورد و تا حدي پرده پوشي کند گرچه در یکي از فصل

ر کرده است، ما هم ) این داستان را آشکارتر ذک٢٧٨تا  ٢٧٣صفین صفحات  ۀواقع

 از جهت صلاح حال مسلمانان، نه از جهت بیان حقایق تاریخي، نظر مولف را

 پسندیم. مي

زیرا با وضعي که مسلمانان دارند، دامن زدن بدین آتش، بیش از پیش، هستي 

سزد که از امیر المومنین پیروي کنیم و سوز و درد داستان   مي سوزاند.  مي مسلمانان را

ان داریم، مترجم که خود وارث خوني و فکري این خانه است، در میان آتش را پنه

اطاق در بسته، با اشک دیده و آه درون این چند صفحه را ترجمه کرده است ولي در 

 .٢کند محافل عمومي از شرح آن خودداري مي

ي  در هر حال در هیچ که از کتابهاي تاریخ و حدیث در مورد سوزاندن خانه

 سخنان تهدیدآمیزي از حضرت  تصریح نشده است لحضرت فاطمه 
ً
و صرفا

.ش.  ه ١٣٥٣(چاپ سوم  ٣٢٤ص،  ١عبدالفتاح عبدالمقصود، الامام علي بن ابي طالب، ج،  -١

 طلوع خورشید، ترجمه سید محمد طالقاني).

(چاپ طلوع خورشید،  ٣٢٧ص،  ١عبدالفتاح عبدالمقصود، الامام علي بن ابي طالب، ج،  -٢

 .ق). ه ١٣٥٩.ش.  ه ١٣٥٢مترجم سید محمود طالقاني چاپ سوم، 

 

                                           



 ٤١ از دیدگاه اهل سنت و جماعت لعصمت حضرت زهراء

نقل شده است که با بررسي روایت مذبور مشخص گردید که ابن  سعمر فاروق 

 .١ابي دارم رافضي است که ادعاي بدون دلیل آنان نیز به ما ربطي ندارد

با عقل سلیم سازگاري ندارد  لبا این وصف داستان شهادت حضرت فاطمه 

در فرهنگ عرب به این نکته پي خواهیم برد که عربها بیش از هر با بررسي سطحي 

رفتند  نمی قوم و ملتي نسبت به زنان سخت داراي غیرت بودند و زیر بار ننگ و عار

 گردد روشنگر این مدعاست:  مي داستاني که در ذیل بیان

شد و نزد زرگري رفت و نشست یهودیها » بني قینقاع«یک زن عرب وارد بازار 

ي لباسش را به  تند حجابش را کشف نمایند، اما زن قبول نکرده، زرگر گوشهخواس

پشت او گره زد همین که زن بلند شد عورتش ظاهر گشت، همگي به او نگاه کرده و 

خندیدند زن فریاد کشید. مردي از مسلمانان به زرگر حمله کرده و او را کشت، 

ه شهادت رساندند، خویشاوندان یهودیها نیز بر مرد مسلمان حمله کرده و او را ب

مسلمان از مسلمانان کمک خواستند و درگیري بین مسلمانان و بني قینقاع آغاز 

 .٢شد

ي عرب نسبت به یک زن مسلمان عادي و آن هم به خاطر  زماني که در جامعه

 جزئي چنین واکنش انجام بگیرد کدام عقل مساله
ً
پذیرد که حضرت   مي اي نسبتا

 گروه معارف و تحقیقات اسلامي مدرسه الامام امیر المومنین قم نقد مذکور را تحت  -١
ً
اخیرا

اند و افزون بر مطالب مندرجه از کتاب الامامه و  عنوان یورش به خانه وحي منتشر نموده 

رت عمر الخلافه که تالیف مقاتل بن عطیه است نیز سوزاندن خانه فاطمه زهرا را توسط حض

نماییم که احمد بن خلکان در  اند، که ما بر رد این ادعا به همین مطلب بسنده مي  نقل کرده

گوید: ابوالهیجاء، مقاتل بن عطیه، بکري حجازي،  ) مي٢٥٨ص،  ٥کتاب وفیات الاعیان ج، 

شاعري بوده که در هرات به زني عاشق شده و در مورد او اشعاري سروده است. حال نقل 

وفات کرده و قرنها از عصر خلفاي راشدین فاصله داشته را  ٥٠٥فردي که در سال  اینگونه

 توان معتبر دانست!!!!. چگونه مي

 م).  ١٩٩٠ ١٤١٠(دارالکتاب العربي  ١٠ص،  ٣ابن هشام، السیره النبویه، ج،  -٢

 

                                           



 تفسیر راستین  ٤٢

ي پیامبر خداست، مورد تعرض و بي حرمتي قرار  جگر گوشه که لفاطمه زهرا 

گیرد تا آنجا که پهلوي مبارکش بشکند و فرزندش سقط شود و حضرت علي مرتضي 

و سایر صحابه اعم از  –عبدودّ، پهلوان عرب  –فاتح خیبر و قاتل عمرو بن  س

مان مهاجرین و انصار هیچ گونه واکنشي از خود نشان ندهند؛ بدون شک یک مسل

شد که انتقام دختر گرامي رسول اکرم را بگیرد تاریخ این مساله را به  مي عادي پیدا

اثبات رسانده است زماني که حضرت عمر فاروق بر مسند خلافت نشست در میان 

اي ایراد کرد و فرمود: اگر من در انجام برخي امور سهل   مهاجرین و انصار خطابه

دهید؟ کسي پاسخ نداد، حضرت  مي ود نشانانگاري نمایم شما چه واکنشي از خ

عمر باري دیگر از آنان پرسید در این هنگام حضرت بشر بن سعد بلند شد و گفت: 

اگر تو چنین کني ما تو را مانند تیر راست خواهیم کرد. آنگاه حضرت عمر فاروق 

 .١ فرمود: اگر چنین باشید شما گمراه نخواهید شد

اروق با ام کلثوم دختر گرامي حضرت علي باز داستان ازدواج حضرت عمر ف

که در کتب فقهي و تاریخي شیعه به آن ب مرتضي و حضرت فاطمه زهرا 

نیز بیانگر مودّت میان آن بزرگواران است و آیا ممکن است که  ٢تصریح شده است

را به همین زودي فراموش کند و یا  لحضرت علي شهادت حضرت فاطمه زهرا 

واج مجبور شود تا دخترش را به ازد سحضرت عمر فاروق به خاطر ترس و بیم از 

 قاتل همسر گرامیش در آورد!!؟

موسسه الرساله  ١٤١٩٦شماره روایت  ٦٨٧ص  ٥علاء الدین علي متقي کنزل العمان ج،  -١

١٤٠٥  

ي حضرت فاطمه زهرا از ولادت تا  ي سوم مقاله ي نداي اسلام سال اول شماره ر ک به مجله -٢

 ي شهادت  افسانه
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در امور  سبا حضرت علي  سي مهم حضرت عمر ها علاوه بر این مشورت

ي همکاري صمیمانه و ارتباط دوستانه میان  خلافت، قضاوتها، احکام و ..... نشانه

 در نهج البلاغه آمده است: سآن بزرگواران است چنانکه در سخنان حضرت علي 

قد شاوره عمر بن الخطاب في الخروج و من کلامه له (ع) و « 134

قتلقهم  كإلي غزو الروم بنفسه ... إنک متي تسیر إلي هذا العدو بنفس

مرجع  كفتنکیب لا تکن للمسلمین کافغه دون أقصي بلادهم، لیس بعد

 
ً
 واحضر معه أ یرجعون إلیه، فابعث إلیهم رجلا

ً
با هل البلاد محار

 ما تحب وإ كالنصحیحة، فإن أظهر الله فذاو 
ً
خري کنت ردءا

ُ
ن تکن الأ

 .١»مثابة للمسلمینللناس و
تو خود اگر به سوي این دشمن قیصر روم لشکریانش روانه شوي و در ملاقات با 

 ایشان مغلوب گردي براي مسلمانان شهرهاي دور دست و سرحدها پناهي
نیست که به آنجا مراجعه نمایند پس (مصلحت در این ماند، بعد از تو مرجعي   نمی

است که تو در اینجا بماني و به جاي خود) مرد جنگ دیده و دلیري به سوي ایشان 

بفرست، و به همراهي او روانه کن کساني را که طاقت بلا و سختي جنگ داشته و 

که میل داري  پند و اندرز را بپذیرند، پس اگر خداوند او را غالب گردانید همان است

 ».یار و پناه مسلمانان خواهي بودي دیگري پیش آید تو  و اگر واقعه

در مورد فدک تا چندین روز با  لي مهم دیگر آنکه حضرت فاطمه  و نکته

حضرت ابوبکر به بحث و گفتگو پرداخته و طبق ادعاي شیعیان به مسجد نبوي 

. حال این ٢سترداد فدک شداي مفصل ایراد نمود و خواستار ا تشریف برده و خطابه

چاپ تهران و همچنین مراجعه شود به شرح  ٤١٥ص،  ٢فیض الاسلام، شرح نهج البلاغه ج،  -١

 .٤٤٢ص  ٣نهج البلاغه ج 

موسسه انتشارات امیر کبیر تهران  ٢٣٦ر ک علم الهدي سید احمد، زهرا مولود وحي ص  -٢

 .ش. ه ١٣٧٥چاپ پنجم 
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با پهلوي  لشود که چگونه ممکن است که حضرت فاطمه  مي سوال مطرح

 
ً
شکسته و آن هم زماني که سقط جنین کرده و در حالیکه از دخول مسجد شرعا

اي آتشین حضرت ابوبکر را   باشد در مسجد حضور یابد و با ایراد خطبه  مي معذور

ستان شهادت حضرت اساس بودن دا ت بر بي محکوم نماید؟! که این مطلب دلال

 ي زهراست. فاطمه

اي به این بزرگي که ما  و مطلب آخر آنکه جاي بسي شگفتي است که واقعه 

معتقدیم عرش خداوند را نیز به لرزه در خواهد آورد با گذشت بیش از چهارده قرن 

همچنان مسکوت مانده، در حالي که شهادت حضرت حسین که فرزند حضرت 

اي داشته که با شنیدن نام روز  ي و حضرت فاطمه است چنان بازتاب گسترده عل

نماید و   مي عاشورا هر مسلماني از قاتلان حضرت حسین و یارانش اظهار تنفر

خواهیم ما   مي کند. اکنون ما مي حماسه آفریني قهرمانان کربلا را در ذهنش تداعي

ر، مسلمانان را از شهادت حضرت نسب پلاکاردها و نوشتن شعار بر رو در و دیوا

آموزشي نبود، اما حال چه فاطمه نه در تقویم رسمي کشور نه در کتابهاي تاریخ نظام 

 چنین غوغایي به راه افتاده است؟ اي در کار است که انگیزه

باید توجه داشت که برخي این داستان را از محیط تحقیق و بررسي علمي خارج 

و قطعا گروههایي که به نوعي خود را در  اند تبلیغ ساختهکرده و از آن یک سوژه براي 

دانند دست بردار نیستند و کوشش دارند تا از راههایي این   مي تبلیغ این قصه ذي نفع

فالي «ي تفرقه اندازي قرار دهند که ما واقعا از این روند متاسفیم  داستان را وسیله

تیجه ما این مبحث را در در ن »المستعان وعلیه التکلان الله المشتکي وهو

بینیم  نمی دهیم و مصلحت را در طولاني شدن این گونه مباحث مي همین جا خاتمه

و معتقدیم که رشته اختلافات سري دراز دارد، که فقط در محکمه عدل الهي و در 

 پذیرد.  مي روز رستاخیز پایان

 فرماید:  مي چنانکه خداوند عزوجل

 



 ٤٥ از دیدگاه اهل سنت و جماعت لعصمت حضرت زهراء

: النحل[ ﴾بيَۡنَهُمۡ يوَۡمَ ٱلۡقَِ�مَٰةِ �يِمَا َ�نوُاْ �يِهِ َ�ۡتلَفُِونَ �نَّ رَ�َّكَ َ�حَُۡ�مُ ﴿

١٢٤[. 
، روز اند  خداوند میان آنان درباره آنچه در آن اختلاف ورزیده گمان  و بي«

 .»رستاخیز داوري خواهد کرد

ةٞ ﴿ مَّ
ُ
ا كَسَبۡتُمۡۖ وََ�  تلِۡكَ أ ا  َٔ  �ُۡ� قدَۡ خَلتَۡۖ لهََا مَا كَسَبَتۡ وَلَُ�م مَّ لوُنَ َ�مَّ

 .]١٢٤: ة[البقر ﴾١٣٤َ�نوُاْ َ�عۡمَلوُنَ 
ایشان قومي بودند که گذشته آنچه انجام دادند متعلق به خودشان است و آنچه «

از شما پرسیده  اند  کرده ي آنچه مي اید از آن شما است و درباره  شما انجام داده

 . »شود نمي

 »هو السلام علیکم ورحمة الله و برکات«
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